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پیشگفتار

ساسانیان )224 تا 651 م( بی گمان تأثیرگذارترین دودمان در شکل گیری هویت، فرهنگ و 
تمدن ایرانی هستند، به گونه ای که با وجود گذشت حدود 1400 سال از برافتادن ساسانیان 

هنوز میراث آن ها بر بسیاری از جنبه های زندگی فرهنگی ایرانیان سایه افکنده است. 
معنی کشور  به  »ایرانشهر«  نام  به طور رسمی  بودند که  فرمانروایانی  ساسانیان نخستین 
آریایی ها را برای قلمرو خود برگزیدند که با کمی دگرگونی همچنان نام رسمی کشور ایران 
آن  می توان  که  آوردند  پدید  فرهنگی  هویتی  ایرانشهر  سیاسی  مفهوم  گرداگرد  آن ها  است. 
را »هویت ایرانی« نامید، هویتی بر پایة تاریخ ملی )با اتکا به خدای نامک ساسانی(، زبان و 
ادبیات فارسی میانه )پهلوی ساسانی(، جشن ها، آداب و رسوم، و البته دین زرتشتی. به این 
ترتیب هویت ایرانیان امروز وامدار ساسانیان است، زیرا جز دین زرتشتی همة عنصرهای مهم 
هویت ایرانی دورة ساسانی همچنان باقی مانده است. هویت سازترین کتاب تاریخ ایران یعنی 
شاهنامة فردوسی بر پایة خدای نامک ساسانی سروده شده است، نوروز همچنان جشن ملی 
ایرانیان است و هنوز زبان فارسی زبان رسمی و فرهنگی ایرانیان است. ساسانیان حتی در 
هویت دینی ایرانیان نیز تأثیرگذار بوده اند، به گونه ای که دو عنصر مهم معماری ساسانی یعنی 
گنبد و ایوان هنوز بخشی بنیادین از معماری مسجدهای ایران هستند. به این ترتیب شناخت 

این »فرمانروایان ایرانشهر« برای درک تاریخ و فرهنگ ایران ضرورتی گریزناپذیر است.
کتابی که پیش روی شماست چهارمین کتاب از »مجموعة تاریخ ایران زمین« است که به 
معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی در دورة 428 سالة فرمانروایی ساسانیان می پردازد. در 
این کتاب سرگذشت پرماجرای ملتی سختکوش و جنگاور را خواهید  فصل های نخستین 
خواند که به فرماندهی شاهان ساسانی پنجه در پنجة دولت های قدرتمند جهان باستان افکندند، 
دو امپراتور رومی را که با غرور بسیار به خاک ایرانشهر حمله کرده بودند به خاک افکندند، 
و نخستین ملت جهان باستان بودند که یک امپراتور رومی را زنده اسیر کردند، همچنین با 
دلاوری از مرزهای شرقی ایرانشهر در برابر حمله های پیاپی کوچ نشینان غارتگر دفاع کردند. 
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یعنی  ایرانیان  درخشان  کوشش  از  دیگری  جنبه های  به  کتاب  این  پایانی  فصل  دو  در 
دستاوردهای فرهنگی و تمدنی ایرانیان دورة ساسانی پرداخته ایم و ارزش میراث تمدنی و 

فرهنگی ایرانشهر ساسانی و تأثیری را که در تمدن جهانی گذاشت بررسی کرده ایم.
چنان که در پیشگفتار کتاب های پیشین نوشتیم، هدف این مجموعه آشنا کردن عموم ایرانیان 
با تاریخ و تمدن کهن ایران زمین است و می کوشد پلی باشد بین علاقه مندان غیردانشگاهی 
و کتاب های پژوهشی دانشگاهی. در این کتاب نیز همین هدف را پی گرفته ایم و کوشیده ایم 
با بهره بردن از بهترین و به روزترین پژوهش های دانشگاهی گزارشی دقیق و علمی با زبانی 
دوستداران  برای  و  کنیم  ارائه  گرامی  خوانندگان  به  ساسانیان  دربارة  غیرتخصصی  و  روان 

جدی تر تاریخ ایرانی دری به سوی آثار تخصصی تر و جهان زیبای ایران شناسی بگشاییم.
با وجود همة کوشش های پدیدآورنده، بی گمان این کتاب خالی از ایراد و اشتباه نیست، 
بنابراین از همة خوانندگان به ویژه استادان و دانشجویان تاریخ می خواهم دیدگاه های خود را از 
راه رایانامة mohsenjafary@yahoo.com با مؤلف در میان بگذارند. امیدوارم خوانندگان 
نتیجة این کوشش ناچیزِ یکی از فرزندان این مرز و بوم را بپسندند و با همراهی آنان 
دیگر عنوان های این مجموعه نیز با بهترین کیفیت منتشر و تقدیم دوستداران تاریخ و 

فرهنگ ایران شود. 
محسن جعفری



206 م         آغاز پادشاهی اردشیر بابکان در بخشی از پارس.
220 م          فرمانروایی اردشیر بابکان بر سرتاسر پارس.

224 م          پیروزی اردشیر بابکان بر اردوان چهارم اشکانی در نبرد هرمزدگان و آغاز فرمانروایی ساسانیان.
233 م         پیروزی اردشیر بابکان بر رومیان.

240 م          مانی پیامبر ایرانی تبلیغ دین مانوی را آغاز می کند.
241 م          آغاز پادشاهی شاپور یکم.

244 م          پیروزی ایرانیان بر رومیان در نبرد میشیک و کشته شدن گوردیانوس امپراتور روم.
پیروزی شاپور یکم بر کوشان ها. حدود252 م     

253  م         پیروزی شاپور یکم بر رومیان در نبرد باربالیسوس.
260 م         پیروزی شاپور یکم بر رومیان در نبرد ادِِسا؛ اسیر شدن والریانوس امپراتور روم.

 277 م               مانی به فرمان بهرام دوم و با تحریک کرتیر موبد بزرگ زرتشتی کشته می شود و پیروانش سرکوب 
          می شوند.

 298 م             شکست نرسی پادشاه ساسانی از رومیان؛ بسته شدن پیمان نصیبین و تصرف پنج استان ایرانشهر 
          به دست رومیان.

309 م          کشته شدن هرمز دوم در جنگ با عرب ها.
309 م         آغاز پادشاهی شاپور دوم.

325 م          شاپور دوم قبیله های عربی را که به مرزهای ایرانشهر حمله می کردند به شدت سرکوب می کند.
338 م          آغاز جنگ های شاپور دوم با رومیان.

358 م          پیروزی ایرانیان در نبرد آمِد.
363 م          پیروزی ایرانیان در جنگ سامرا و کشته شدن یولیانوس امپراتور روم.

363 م          پیمان صلح دورا بین ایرانیان و رومیان بسته می شود و استان های ایرانی بازپس گرفته می شوند.
399 م          آغاز پادشاهی یزدگرد یکم شاهنشاه صلح جوی ساسانی.

420 م          پیروزی بهرام پنجم )گور( بر هپتالیان.
422 م          بسته شدن پیمان صلح صدساله بین ایران و روم.

484 م          کشته شدن پیروز یکم در جنگ با هپتالیان.
486 م          جدایی کلیسای نستوری ایران از کلیسای مسیحیت روم.

پادشاهی قباد یکم؛ عصر بحران های داخلی و خارجی. 488 تا 531 م  
حدود 490 م     مزدک تبلیغ آموزه های برابری خواهانه اش را آغاز می کند.

سالشمار رویدادهای مهم
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531 م            آغاز پادشاهی خسرو یکم )انوشیروان(.
531 م           کشتار و سرکوب مزدکیان.

532 م           پیمان صلح جاویدان بین ایرانیان و رومیان بسته می شود.
540 م           جنگ های خسرو یکم و یوستی نیانوس امپراتور کشورگشای روم آغاز می شود.

556 م           لشکرکشی خسرو یکم به شرق؛ شکست و نابودی دولت هپتالیان.
ایرانیان یمن را تصرف می کنند. 570 م          

572 م           ایرانیان حملة هماهنگ رومیان و ترکان به ایران زمین را ناکام می گذارند.
یوستینوس امپراتور روم به دلیل ناراحتی از شکست های پیاپی از ایرانیان دیوانه می شود و   574 م        

            کناره گیری می کند.
579 م           هرمز چهارم به پادشاهی می رسد.

ناکام می گذارد و در جنگ هرات  ایران زمین را  به شرق  بهرام چوبین حملة بزرگ ترکان   588 م        
شکست سختی بر آنان وارد می آورد.            

شورش بهرام چوبین و برکناری هرمز چهارم. 590 م          
 591 م          خسرو دوم )پرویز( با یاری رومیان بهرام چوبین را شکست می دهد و بر تخت پادشاهی

            می نشیند.
آغاز جنگ های 25 سالة ایران و روم. 602 م          

پیروزی ایرانیان در نبرد اَرزَمون و تصرف دژ دارا. 604 م          

611 م           ایرانیان شهر انطاکیه در سوریه را تصرف می کنند.
613 م           ضدحملة بزرگ رومیان به انطاکیه با ایستادگی دلیرانة ایرانیان شکست می خورد.

ایرانیان شهر دمشق را تصرف می کنند. 613 م          
ایرانیان فلسطین را تصرف می کنند. 614 م          

ایرانیان مصر را تصرف می کنند. 618 م          
626 م           محاصرة قسطنطنیه )استانبول کنونی( و ناکامی ایرانیان در تصرف شهر.

627 م           هراکلیوس امپراتور روم با ضدحمله ای غافلگیرانه تا نزدیکی تیسفون پیشروی می کند.
628 م           گروهی از بزرگان ایرانی خسرو دوم را از پادشاهی برکنار می کنند.

قباد دوم )شیرویه( پادشاه می شود و با رومیان صلح می کند. 628 م          
628 تا 632 م     نابسامانی و آشفتگی دولت ساسانی.

آغاز پادشاهی یزدگرد سوم. 632 م          
636 م )14 ه .ق(  جنگ قادسیه؛ عرب های مسلمان تیسفون را تصرف می کنند.

638 م )16 ه .ق(  جنگ جلولاء.
642 م )21 ه .ق(  جنگ نهاوند.

651 م )31 ه .ق(  کشته شدن یزدگرد در نزدیکی مرو و برافتادن دولت ساسانی.



پارس؛ از هخامنشیان تا ساسانیان

سرزمین پارس خاستگاه دولت هخامنشی و قلب تپندة هویت ایرانی در دورة باستان 
بود. اسکندر مقدونی با خشونت و کشتار بسیار این منطقه را تصرف کرد، اما او و 
فرمانروایی  پارسیان  کنند.  دگرگون  را  آن  ایرانی  هویت  نتوانستند  هرگز  جانشینانش 
بیگانگان را برنتافتند و طی چند دهه دولتی محلی در پارس پدید آمد که فرمانروایان 
آن گرچه نتوانستند شکوه دورة هخامنشی را زنده کنند، بیش از 500 سال از سنت ها 

و هویت ایرانی پاسداری کردند. 
و  نیامده  تاریخی  کتاب های  در  زیادی  اطلاعات  پارس  فرمانروایان محلی  دربارة 
فرمانروایان  سکه های  آن هاست.  از  به دست آمده  سکه های  ما  آگاهی  منبع  مهم ترین 
محلی پارس را می توان به دو دورة کلی تقسیم کرد: دورة نخست فرمانروایان محلی با 
عنوان »فرَتَرَکه« که سکه هایشان از حدود سال 220 ق. م تا 140 ق. م ضرب می شد، و 
دورة دوم که این فرمانروایان محلی روی سکه هایشان عنوان »شاه« را نقش می کردند 

و ضرب سکه هایشان تا برآمدن دولت ساسانی ادامه یافت.
سندهای  در  فرترکه  عنوان  بودند.  فرترکه ها  پارس  محلی  فرمانروایان  نخستین 
برجای مانده از دورة هخامنشی به معنای فرماندار یا فرمانده است و برای فرماندهانی به 
کار می رفت که زیردست ساتراپ های هخامنشی بودند )ویسهوفر 1397، 79(. تاکنون 
سکه های شش نفر از فرترکه ها به دست آمده که نخستین آن ها فردی به نام بگدات 

است و به نظر می رسد بنیان گذار این دولت محلی بوده است.
که  حالی  در  است  شده  ضرب  فرمانروا  تصویر  فرترکه ها  سکه های  بیشتر  روی 
سرپوشی به سبک ساتراپ های دورة هخامنشی بر سر دارد. این سرپوش ویژه تا زیر 
چانه می آمد و به نظر می رسد دلیل آن ضرورت پوشاندن دهان در هنگام نیایش بود. 
در پشت سکه ها نمادهای ویژه ای وجود دارد که دربارة خاستگاه و معنای برخی از 

اردشیر بابکان و برآمدن ساسانیان
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سازه ای  سکه ها  پشت  تصویر  مهم ترین  هست.  اختلاف نظر  پژوهشگران  میان  آن ها 
همانند کعبة زرتشت است که سه آتشدان بر فراز آن قرار دارد و فرمانروا روبه روی 
آن ایستاده، در حالی که دست هایش را به نشانة احترام بالا آورده است. افزون بر این، 
پرچمی مربع شکل نیز در سمت راست آتشدان ها وجود دارد که به چهار بخش تقسیم 
شده و چهار نوار از آن آویزان است. دیگر نماد پرکاربرد در سکه های فرترکه ها نقش 
در  که  است  هخامنشی  دورة  نقش برجسته های  در  به کار رفته  فرَوَهَر(  )یا  اهورامزدا 
برخی سکه ها بر فراز آتشدان ها ضرب شده است. در پشت یکی از سکه های فرترکه ها 
تصویر مردی در لباس هخامنشیان ضرب شده که خنجری در دست دارد و در حال 
کشتن جنگجویی یونانی است. به باور برخی پژوهشگران، این نقش نمادی از پیروزی 

.)Shayegan 2011, 170( است )فرترکه ها بر دشمنی هلنی )شاید سلوکیان
الفبای آرامی  یکی از ویژگی های بسیار مهم سکه های فرترکه های پارس به کارگیری 
است. چنان که در کتاب دوم این مجموعه توضیح دادیم، زبان آرامی در نامه نگاری های 
اداری دورة هخامنشی به طور گسترده به کار گرفته می شد. فرترکه ها از این میراث فرهنگی 
بهره بردند، آن هم در زمانه ای که الفبای یونانی در سکه های سلوکیان و حتی اشکانیان به 
کار می رفت. شایان یادآوری است که شاهان اشکانی ده ها سال بعد به تدریج به سنت های 
ایرانی بازگشتند و الفبای آرامی را در سکه های خود به کار بردند )برای اطلاعات بیشتر به 

کتاب سوم این مجموعه اشکانیان، فرمانروایان فراموش شده مراجعه کنید(.
سکه های  در  زیادی  هخامنشی  نمادهای  از  فرترکه ها  گفت  می توان  مجموع  در 
خود بهره برده اند که نشان دهندة تلاش آن ها برای تأکید بر پیوندشان با هخامنشیان 
فرمانروایان  دورة  در  سیاسی  بلندپروازی  هرگونه  پیامدهای  به  این  با وجود  است، 
نیرومند سلوکی نیز توجه داشتند. بنابراین از به کار بردن هر نمادی که نشان دهندة 
ادعایی فراتر از مرزهای پارس باشد، از جمله تاج شاهنشاهان هخامنشی یا عنوان 
می کردند.  خودداری  شاهنشاه، 
مشی  همین  می رسد  نظر  به 
کوچک  دولت  محافظه کار 
و  سلوکیان  گزند  از  را  آنان 
نگه  امان  در  اشکانیان  بعدها 
داشت )ویسهوفر 1397، 104(.

مهرداد یکم اشکانی در حدود  سکة وادفرَداد یکم، از فرترکه های پارس.
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ایران  از  را  سلوکیان  140 ق. م  سال 
بیرون راند و دامنة قدرتش را به 

ایرانی  سرزمین های  سرتاسر 
داد.  گسترش  پارس  جمله  از 

شاهان محلی پارس فرمانبرداری 
در  و  پذیرفتند  را  اشکانیان  از 

خود  نام  به  همچنان  یافتند  اجازه  مقابل 
خویش  داخلی  امور  در  و  بزنند  سکه 

ایجاد دگرگونی در سبک سکه هایشان  با  پارس  این، فرمانروایان  با وجود  باشند.  مستقل 
کنار  این سکه ها  در  دگرگونی  مهم ترین  دادند.  نشان  اشکانی  دولت  به  را  وفاداری خود 
گذاشتن واژة فرترکه و جایگزینی آن با واژة »شاه« بود، همچنین در جنس سکه های پارس 

دگرگونی هایی پدید آمد تا با سکه های رایج در دورة اشکانی هماهنگ شود.
نمادهای روی سکه ها نیز دگرگون شد؛ روی سکه های دورة فرترکه ها تصویر نیم رخ 
راست فرمانروا ضرب می شد، ولی شاهان پارسی همانند اشکانیان نیم رخ چپ خود 
را روی سکه ها ضرب می کردند. شاهان پارسی در پوشش، به ویژه تاج، از سکه های 
شاهان اشکانی الگوبرداری می کردند. نمادهای پشت سکه ها نیز دگرگون شد؛ یکی از 
پرکاربردترین نقش ها مردی با جامه ای بلند است که ترکه ای به دست دارد و با حالت 

احترام در برابر آتشدانی ایستاده است )محمدی فر و خونانی 1393، 155(.
تاکنون سکه های هجده نفر از شاهان پارس در فاصلة بین فرمانروایی مهرداد دوم 
سیاسی  نظر  از  شاهان  این  است.  آمده  به دست  ساسانی  دودمان  برآمدن  تا  اشکانی 
اهمیت چندانی ندارند، ولی در سایة فرمانروایی آن ها سنت های کهن ایرانی در پارس 
پابرجا ماند و سرانجام مردی دلیر و کاردان به نام اردشیر بابکان دولت بزرگ ساسانی 

را بر پایة آن سنت ها برپا کرد.

سرآغاز دودمان ساسانی
تبار  از  نام ساسان در پارس زندگی می کرد که خود را  به  در سدة دوم میلادی مردی 
را  پارس  استخر  در  آناهیتا  آتشکدة  سرپرستی  او  می دانست.  هخامنشی  سوم  داریوش 
نام  به  پارس  از شاهان محلی  تبار گروهی  از  راهم بهشت  داشت و همسرش  بر عهده 
بازرنگیان بود. بابک پسر ساسان پس از مرگ پدر راه او را ادامه داد و از آن جا که در 
کتیبه های نخستین شاهان ساسانی از او با نام »بابک شاه« نام برده شده است )عریان 1392، 

سکة دارایان )داریوش( دوم، از شاهان محلی 
پارس در دورة اشکانی.
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30( بی گمان افزون بر مقام دینی، پادشاهی بخشی از پارس را نیز در دست داشته است.
بابک دو پسر به نام های شاپور و اردشیر داشت. اردشیر، پسر کوچک تر، جوانی دلاور 
و بلندپرواز بود که دولت نیرومند ساسانی را بنیان گذارد. نخستین سال های زندگی 
اردشیر با افسانه ها آمیخته است. کهن  ترین اثر برجای مانده از زندگی اردشیر بابکان کتابی 
 ـنیمه داستانی  نیمه تاریخی  واوکان است که در آن سرگذشت  اردشیر  کارنامة  با عنوان 
بنیان گذار دولت ساسانی نوشته شده است. بنا بر نوشته های این کتاب، بابک به خواست 
اردوان چهارم اشکانی پسرش اردشیر را به دربار اشکانیان فرستاد. دلاوری و جنگاوری 
اردشیر خیلی زود توجه همگان را در دربار اردوان به خود جلب کرد. او روزی هنگام 
شکار با مهارت بسیار گورخری را با تیر از پای درآورد، ولی پسر اردوان ادعا کرد 
که خودش گور را شکار کرده است و بر سر این موضوع میان آن دو اختلاف افتاد. 
اردوان از ادعای پسرش پشتیبانی کرد و همین به شدت اردشیر را آزرده کرد. مدتی بعد 
اردشیر از دربار اشکانیان گریخت و پس از بازگشتن به پارس سر به شورش برداشت 
)برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به کارنامة اردشیر واوکان، ترجمة دکتر بهرام فره وشی(.
بر پایة برخی دیگر از کتاب های تاریخی کهن ایرانی که منبع تاریخ طبری بوده اند، 
هنگامی که اردشیر هفت ساله شد پدرش او را به دژ دارابگرد فرستاد و او در آن جا 
پرورش یافت و سرانجام به مقام اَرگبُدی دارابگرد رسید. اردشیر به این مقام بسنده 
داد  پیام  بابک  پدرش  به  و  داد  شکست  را  پارس  محلی  پادشاه  چندین  و  نکرد 
گوچهر، پادشاه بازرنگی شهر استخر، را از میان بردارد. بابک نیز چنین کرد و با از 
میان برداشتن او به پادشاهی استخر رسید )طبری 1362، ج 2، 581(. زمان دقیق این 
می دانند  206 م  یا   205 را سال  آن  پژوهشگران  برخی  اما  نیست،  روشن  رویدادها 

)فرای 1396، 468(.
سال های  بین  رویدادهای 
از  سرشار  220 م  و   206
دقیق  تاریخ گذاری  و  ابهام 
رویدادهای آن بسیار دشوار 
این فاصلة زمانی  است. در 
پسر  شاپور  درگذشت،  بابک 
بزرگ بابک مدتی پادشاهی کرد 
پادشاه  بابکان  اردشیر  سرانجام  و  تصویر شاپور واوکان روی سکه )سمت چپ( و پدرش 

واوک در پشت سکه )سمت راست(.
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شد. سکه هایی از شاپور پسر بزرگ بابک به دست آمده که روی آن ها تصویر شاپور و 
در پشت آن ها تصویر بابک ضرب شده است. به درستی روشن نیست رابطة شاپور و 
اردشیر چگونه بوده است، برخی منابع تاریخی از وجود اختلاف بین دو برادر و حتی 
لشکرکشی این دو علیه یکدیگر خبر می دهند )طبری 1362، ج 2، 582(. ولی شاپور 
یکم، پسر اردشیر بابکان، در کتیبه ای با احترام بسیار از عمویش نام می برد و نام او را 
در زمرة شاهان پیش از خود آورده است، بنابراین شاید بتوان گفت شاپور بابکان و 
اردشیر بابکان هیچ گاه به نبرد یکدیگر نرفته اند بلکه اردشیر پس از مرگ برادر جانشین 

او شده است )جلیلیان 1397، 41(.

اردشیر یکم و برانداختن دولت اشکانی
اردشیر تا حدود سال 220 م سرتاسر پارس را به تصرف درآورده بود و آمادة گسترش 
قلمروش بود. او پایتختی تازه برای خود در پارس بنیان نهاد که به نامش اردشیرخورّه 
نامیده شد و کاخ و آتشکده ای در آن بنا نهاد. بنیان گذاری این شهر اهمیتی نمادین برای 
ساسانیان داشت و نشانة کوشش آنان برای گردن فرازی و گسترش فرمانروایی خود به 

سرتاسر ایران زمین بود.
اردشیر بابکان با تصرف سرتاسر پارس به نخستین هدف مهم زندگی اش رسید، 
آمده  او  از  نقل  به  تاریخی  کتاب های  برخی  در  نبود.  مقدار دلخوش  این  به  او  ولی 
است: »من خون دارا )داریوش سوم( را طلب کنم و این مُلک را باز به جای خویش 
از مُلک بردارم.« )بلعمی  برم و دست ملوک الطوایف کوتاه کنم... و ستم اسکندر را 
1353، 874(. از نگاه کتاب های دورة ساسانی، ساختار غیرمتمرکز دولت اشکانی »ستم 
اسکندر« بود تا ایرانیان هرگز نتوانند بار دیگر نیرومند شوند و به روم لشکر بکشند. 
دورة  کتاب های  در  که  بود  محلی  شاهان  نابودی  اردشیر  خواستة  مهم ترین  بنابراین 

ساسانی شمار آنان 240 نفر آمده است.
در این زمان دولت اشکانی در داخل و خارج گرفتار مشکلات زیادی بود. از سال 
207 م جنگ داخلی تازه ای بین بلاش ششم و برادرش اردوان چهارم آغاز شد و تا 
سال 215 م ادامه یافت. اردوان چهارم هنوز به درستی جایگاه خود را تثبیت نکرده بود 
که کاراکالا امپراتور روم در مرزهای دولت اشکانی پدیدار شد. او به بهانة ازدواج با 
دختر اردوان به تیسفون آمد، ولی در اقدامی ناجوانمردانه جشن عروسی را به قتلگاه 
بزرگ کشته  این جنایت  در  اشکانی  بزرگان  از  بسیاری  کرد.  تبدیل  اشکانی  بزرگان 
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شدند و خود اردوان با فداکاری پاسبانانش جان به در برد. اردوان تا سال 217 م با 
رومیان در جنگ بود و سرانجام در نبرد نصیبین شکستی سخت بر آنان وارد آورد. 
سیاسی  و  نظامی  توان  خارجی  و  داخلی  بی پایان  جنگ های  پیروزی،  این  وجود  با 
اشکانیان را به پایین ترین اندازة خود رسانده بود و وضعیت از هر نظر برای اردشیر 
بابکان فراهم بود )برای جزئیات بیشتر دربارة سال های پایانی دولت اشکانی نگاه کنید 

به کتاب سوم این مجموعه: اشکانیان، فرمانروایان فراموش شده(.
اردشیر بابکان پس از یکپارچه کردن سرزمین پارس به کرمان حمله کرد و اردشیر 
پسر هم نامش را به فرمانروایی آن گماشت، سپس سرزمین های شمال خلیج فارس را نیز 
به قلمرو خود افزود. در این زمان بود که اردوان چهارم اشکانی از خطر ساسانیان آگاه 
شد و در پی سرکوب اردشیر برآمد. او فرمانروای خوزستان را مأمور سرکوب اردشیر 
کرد، ولی اردشیر وی را شکست داد و خوزستان و اصفهان را نیز به قلمرو خود افزود. 
لشکری  با  خود  بود  شده  شگفت زده  ساسانیان  پیاپی  پیروزی های  از  که  اردوان 
نیرومند به جنگ اردشیر آمد. لشکریان ساسانی و اشکانی روز 28 آوریل 224 م در 
دشت هرمزدگان در برابر یکدیگر صف آرایی کردند. مکان دقیق دشت هرمزدگان در 
کتاب های تاریخی کهن روشن نیست، اما بیشتر پژوهشگران آن را در نزدیکی شهر 

.)Shahbazi 2012( رامهرمز در 65 کیلومتری شرق اهواز کنونی می دانند
بامداد این روز نبردی تلخ و خونین میان دو گروه از دلاوران آریایی آغاز شد 
که در آن تن های بسیاری بر خاک افتادند. اشکانیان بر پایة روش جنگی سنتی خود 
سواران  ساسانی  لشکر  اصلی  هستة  که  حالی  در  داشتند،  تکیه  کماندار  سواران  بر 
سنگین اسلحة زره پوشی بودند که در جنگ تن به تن کارایی بیشتری داشتند. سرانجام 
نزدیک غروب اردوان در میانة نبردی تن به تن با اردشیر کشته شد و لشکر اشکانی 

در هم شکست.
در پی این پیروزی، اردشیر به نهاوند همدان رفت و یک ماه در آن جا ماند. در این 
اردشیر  فرمانبردار  )آذربایجان(  آتورپاتکان  ماد  و  همدان  قم،  ری،  فرمانروایان  مدت 
شدند. اردشیر در ماه های بعدی بیشتر سرزمین های ایران زمین را فرمانبردار خود کرد 
و در دو نبرد دیگر باقیماندة نیروهای اشکانی در ماد آتورپاتکان و میانرودان را در هم 
شکست و سرانجام در سپتامبر 226 م وارد تیسفون پایتخت ایران زمین شد. اردشیر در 
این شهر با عنوان »شاهنشاه ایران« تاج گذاری کرد و به طور رسمی شاهنشاهی ساسانی 

را بنیان گذارد )جلیلیان 1397، 48(.
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نقش برجستة یادمانی اردشیر یکم
اردشیر برای جاودان کردن پیروزی خود و آغاز پادشاهی ساسانیان فرمان داد چندین 
نقش برجستة باشکوه بر صخره های پارس کنده کاری کنند. امروزه هنوز بخش هایی از 
از پیروزی اردشیر و  باقی مانده است و روایتی تصویری  این نقش برجسته های زیبا 

تاج گذاری اش ارائه می کنند.
نخستین نقش برجستة مهم دورة اردشیر یکم در فیروزآباد در 110 کیلومتری جنوب 
شیراز قرار دارد و صحنه هایی از نبرد هرمزدگان را روایت می کند. این نقش برجسته 
18/8 متر درازا و حدود 4 متر بلندا دارد و بزرگ ترین و به احتمال زیاد کهن ترین اثر 
صخره ای دورة ساسانی است )گیرشمن 1370، 125(. در سنگ نگاره های این اثر نقش 
با یکدیگر می جنگند کنده کاری شده است  شش جنگجو که در سه صحنة جداگانه 
که متأسفانه بخش هایی از آن از بین رفته است. در سمت راست سنگ نگاره اردشیر 
یکم با نیزة بلندی اردوان چهارم اشکانی را از روی اسب سرنگون می کند؛ در میانة 
سنگ نگاره شاپور یکم پسر اردشیر با نیزه جنگاوری اشکانی )شاید وزیر اردوان( را 
با سوار اشکانی  از پای درمی آورد، و در سمت چپ سنگ نگاره جنگاوری ساسانی 

نقش ورجستة پیروزی اردشیر ور اردوان و طرح کشیده شدة نن.
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گلاویز شده است. همة این سنگ نگاره ها به شکل بسیار زیبایی کنده کاری شده اند و به 
جزئیات مو، چهره ها، جنگ افزارها و اسب ها توجه ویژه ای شده است، پویایی و زنده 
بیننده ای را شگفت زده می کند  از گذشت حدود دوهزار سال هر  بودن نگاره ها پس 
)Luschey 1986(. این نقش برجسته در کنار شماری دیگر از آثار دورة ساسانی در سال 
2018 م با عنوان »چشم انداز باستان شناسی ساسانی منطقة فارس« در فهرست میراث 

جهانی یونسکو ثبت شد.
نقش برجستة دیگری از اردشیر یکم در نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید وجود 
دارد که صحنة تاج ستانی اردشیر یکم از نقش نمادین اهورامزداست. این نقش برجسته 
6/65 متر پهنا و 2/40 متر بلندا دارد و برخلاف نقش برجستة فیروزآباد، سنگ نگاره های 
آن در گذر سده ها آسیب چندانی ندیده و سالم باقی مانده اند. در این نقش برجسته دو 
سوار روبه روی هم ایستاده اند، به سه زبان فارسی میانة ساسانی )پهلوی ساسانی(، پهلوی 
اشکانی و یونانی بر سینة اسبِ سوار سمت چپ نوشته شده: »این است پیکر مزداپرست 
خداوندگار اردشیر شاهنشاه ایران که نژاد از ایزدان دارد پسر خداوندگار بابک شاه«، و بر 

سینة اسبِ سوار سمت راست نوشته شده: »این است پیکر خداوند اهورامزدا.«
نقش نمادین اهورامزدا شیئی بلند و چوبدست مانند در دست چپ دارد و با دست 
راست حلقه ای را که نماد پادشاهی است به دست اردشیر یکم می دهد. در زیر پای 
اسب ها دو پیکر بی جان افتاده اند که طرح تاج اردوان در زیر پای اسب اردشیر آشکار 
است و گمان می رود پیکر بی جان زیر پای اسب اهورامزدا هم نقش نمادین اهریمن 
را  راست خود  دست  که  شده  نقش  بلند  جامه ای  با  مردی  اردشیر  سر  پشت  باشد. 
بالا آورده است، بیشتر پژوهشگران او را یکی از درباریان برجستة ساسانی می دانند 

)شهبازی 1357، 94(.
این کتیبه از دیدگاه نمادین اهمیت بسیاری برای اردشیر یکم ساسانی داشته است. 
او با گزینش مکانی در کنار آثار دورة هخامنشی بر پیوند خویش با آن ها تأکید کرده 
نوپایش  پادشاهی  و  اشکانیان  بر  خود  پیروزی  به  زیرکانه ای  نمادسازی  با  و  است 
سرشتی ایزدی و فرابشری داده است. این خط اصلی تبلیغاتی بود که ساسانیان در همة 
آثار خود پی گرفتند؛ دولتی که از یک سو با نیاکان باستانی ایرانی ها پیوند دارد و از 
سوی دیگر تأیید اهورامزدا را با خود دارد. در این میانه اهمیت اشکانیان در هویت و 
تاریخ ایران زمین نادیده انگاشته می شود و تصویری آشفته و سیاه از کل دوران طولانی 
پادشاهی آنان ارائه می شود، تصویری که فرسنگ ها با واقعیت های تاریخی فاصله دارد.
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اردشیر یکم و نبرد با رومیان
اردشیر تا سال 230 م بیشتر سرزمین های ایرانی از خراسان تا سوریه را فرمانبردار خود 
باور داشت بر توطئة اسکندر برای  او  پایه گذارد.  نیرومند  کرد و دولتی یکپارچه و 
ناتوان نگاه داشتن ایرانیان پیروز شده است و اکنون زمان آن است که ایرانیان میراث 

داریوش سوم را از رومیان بازستانند.
کارگزاران رومی در میانرودان و سوریه خیلی زود نگران ادعاهای اردشیر شدند. 
آنان هراسان گزارش هایی به رم فرستادند و الکساندر سوِروس امپراتور روم را از خطر 
اردشیر آگاه کردند. به روایت تاریخ نویسان رومی، آن ها تأکید کرده بودند که اردشیر 
همة سرزمین های شرق دریای اژه را میراث خود می داند زیرا این سرزمین ها از زمان 
کوروش تا داریوش سوم از آنِ ایرانیان بوده اند و اکنون اردشیر تصمیم دارد آن ها را 

بازپس بگیرد )دیگناس و وینتر 1397، 44(.
سوروس گزارش ها را جدی گرفت، به ویژه آن که اردشیر به برخی شهرهای شمالی 
میانرودان حمله کرده بود. او به انطاکیه آمد و از آن جا پیامی به اردشیر فرستاد و با 
او هشدار  به  اشکانیان  پایانی فرمانروایی  پیروزی های رومی ها در سال های  یادآوری 

نقش ورجستة تاج ستانی اردشیریکم در نقش رستم.
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داد از جنگ با رومیان بپرهیزد. پاسخ اردشیر به این پیام شگفت آور بود؛ او چهارصد 
سوار زره پوش پارسی را نزد امپراتور روم فرستاد و به او پیام داد باید سوریه و دیگر 
سرزمین های غرب آسیا تا دریای اژه را به ایرانیان بازگرداند. سوروس چنان از این 
قدرت نمایی خشمگین شد که دستور داد همة فرستادگان اردشیر را بازداشت کنند و 

.)Herodian 1970, 105( چون بردگان در زمین های کشاورزی به کار بگمارند
امپراتور روم لشکر انبوهی از مردان جنگی بخش های گوناگون امپراتوری روم از 
مصر تا شرق اروپا را در انطاکیه گرد آورد و در سال 233 م به سوی مرزهای ایران زمین 
پیشروی کرد. او نیروهایش را به سه دسته تقسیم کرد: دستة نخست از راه ارمنستان 
سوی  به  میانرودان  مرکز  به  حمله  با  دوم  دستة  می کردند؛  حمله  آتورپاتکان  ماد  به 
خوزستان پیشروی می کردند؛ و دستة سوم به فرماندهی شخص امپراتور به تیسفون 
ارتشی پرشمار و  امپراتور روم  بلندپروازانه نشان می دهد  این طرح  حمله می کردند. 

مجهز زیر فرمان داشته و تا اندازة زیادی از پیروزی خود اطمینان داشته است.
دستة نخست رومیان پیروزمندانه از کوهستان های ارمنستان گذشتند و به سرزمین 
ایرانی  سواره نظام  شد  سبب  منطقه  کوهستانی  موقعیت  کردند.  نفوذ  آتورپاتکان  ماد 
کارایی چندانی نداشته باشد و بدون ایستادگی عقب نشینی کند، به این ترتیب رومیان 

بسیاری از شهرها و روستاهای آتورپاتکان را تاراج کردند.
اردشیر که با دقت لشکرهای رومی را زیر نظر داشت دریافت که دسته های دوم 
و سوم سپاهیان روم بدون پشتیبانی از یکدیگر در حال پیشروی در میانرودان هستند، 
بنابراین دستة دوم را هدف قرار داد. ایرانیان راه های ارتباطی رومیان را قطع کردند و 
دستة دوم سپاه روم را به محاصرة خود درآوردند. در جنگی خونین نیروهای ایرانی از 
هر سو بر رومیان تاختند و لشکریان رومی زیر تیرباران سواران ایرانی قتل عام شدند.

خبر این فاجعه در وضعیتی به امپراتور روم رسید که خود و بسیاری از سربازانش 
فرمان عقب نشینی  ناچار  بنابراین  بودند،  بیمار شده  میانرودان   اقلیمی  اثر شرایط  بر 
نیز دستور عقب نشینی داد. سوروس  آتورپاتکان  به لشکریان رومی در  صادر کرد و 
و سربازانش به انطاکیه بازگشتند، ولی لشکر فرستاده شده به آتورپاتکان به سرنوشت 
تلخی دچار شد. رومیانی که در فصل گرم به آسانی از کوهستان ها گذر کرده بودند در 
راه بازگشت گرفتار سرمایی کشنده شدند. شمار زیادی از آن ها بر اثر سرما کشته شدند 

.)Ibid., 117( و بسیاری دیگر دست یا پای خود را از دست دادند
هولناک  شکستی  به  ساسانیان  علیه  رومیان  لشکرکشی  نخستین  که  بود  این گونه 
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نخست  او  داشت.  خراسان  و  ارمنستان  در  گرفتاری هایی  نیز  اردشیر  ولی  انجامید، 
فرمانروایان  و  کشید  لشکر  ایران  شرق  به  سپس  افزود،  خود  قلمرو  به  را  ارمنستان 
خودسر خراسان و سیستان را سرکوب کرد. در این لشکرکشی که چند سال به درازا 
کشید مرزهای ایران به رود آمودریا )جیحون( رسید و اوضاع شرق ایران زمین سامان 

گرفت )زرین کوب 1381، 17(.
در سال 236 م اردشیر و لشکریانش بار دیگر آمادة جنگ با رومیان شدند. شرایط 
امپراتوری روم پس از کشته شدن  ایرانیان فراهم بود، زیرا  از هر نظر برای پیروزی 
توان  بود و  اجتماعی شده  از بحران های سیاسی و  الکساندر سوروس وارد دوره ای 
از محاصره هایی  ایرانیان پس  تازه نفس ساسانی را نداشت.  برابر لشکر  ایستادگی در 
خونین و طولانی دو شهر نصیبین و کرهه )حرّان( را در حدود سال 238 م و شهر 
دورا اُروپوس را در آوریل 239 م بازپس گرفتند، ولی مهم ترین پیروزی آن ها در سپتامبر 
240 م زمانی به دست آمد که ایرانیان به فرماندهی شاپور پسر اردشیر دژ نفوذناپذیر 

هاترا را گشودند )جلیلیان 1397، 63(.
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با این پیروزی های غرورآفرین پس از حدود صد سال رومیان از سرتاسر میانرودان 
ایران و روم شد. شاپور یکم پسر  بار دیگر فرات مرز  رانده شدند و  بیرون  شمالی 
نقشی محوری  میانرودان  ایرانیان در شمال  آزادی بخش  نبردهای  واپسین  اردشیر در 
کوشیده  سال ها  اردشیر  نداشت.  را  پیشین  توان  دیگر  کهنسال  اردشیر  زیرا  داشت، 
ایران را یکپارچه کند و می خواست این دستاورد برای آیندگان پابرجای بماند،  بود 
بنابراین پسرش شاپور را شریک خود در پادشاهی کرد و به تدریج از امور کشورداری 

کناره گیری کرد. او سرانجام در حدود سال 241 م در آرامش و انزوا درگذشت.

نگاهی به کارنامة اردشیر بابکان
اردشیر یکم بی گمان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های تاریخ ایران است. او طی 
بیش از سه دهه کوشش خستگی ناپذیر دولتی را پایه گذارد که فرهنگ و تمدن ایرانی 
را به اوج شکوه خود رساند و تأثیر آن در هویت ایرانیان همچنان ادامه دارد. اردشیر 
ایران زمین  از دو سده  بیش  به مدت  پدیدار شد که  ایران  هنگامی در سپهر سیاست 
سرزمینی آشفته در میان کشمکش های بی پایان شاهزادگان اشکانی و خودسری شاهان 
محلی بود. شاهانِ ایران دوستی چون اردوان دوم و بلاش یکم اشکانی سال ها کوشیدند 
نتیجه ای نگرفتند، چون زیرساخت های سیاسی و  پایان دهند ولی  این آشفتگی ها  به 
اجتماعی دورة اشکانی بر پایة پراکندگی قدرت شکل گرفته بود و این شاهان نیز توان 
دگرگون کردن این زیرساخت ها را نداشتند )برای اطلاعات بیشتر در این باره نگاه کنید 

به کتاب سوم این مجموعه: اشکانیان، فرمانروایان فراموش شده(.
و  اجتماعی  بدون هراس همة ساختارهای سیاسی،  و  پولادین  اراده ای  با  اردشیر 
و  تاریخی  سنت های  پایة  بر  نوین  هویتی  و  کرد  دگرگون  را  ایران زمین  فرهنگی 
فرهنگی ایرانیان و دین زرتشتی 
چهار  از  بیش  که  ساخت 
از  یکی  به  را  ایران  سده 
دو ابرقدرت جهان باستان 
تبدیل کرد. روشن است 
دگرگونی های  چنین  که 
و  سختگیری  با  بنیادینی 
بوده است، ولی  خشونت همراه 
نیز از خشونت ورزی های  این زمینه  اردشیر در  سکة اردشیر واوکان.
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بیجا به ویژه دربارة مردم عادی خودداری کرد، به گونه ای که تاریخ نویسان رومی با همة 
دشمنی شان با وی اشاره ای به این گونه رفتارها نکرده اند.

از اردشیر نقل شده: »نیرو جز با سپاه پدید نیاید و سپاه جز با مال و مال جز با آبادانی 
و هیچ آبادانی جز به دادگری و نیکو راهبری پدیدار نگردد« )عهد اردشیر 1348، 112(. 
شاید به همین دلیل بود که او با همة گرفتاری های سیاسی ای که داشت شهرهای بسیار 
بنیاد گذارد و در آبادانی کشور کوشید. از جمله شهرهای مهمی که اردشیر بنیاد نهاد 
می توان به زرنگ در سیستان، به  اردشیر در کرمان، اردشیرخوره و رام  اردشیر در پارس، 
به اردشیر در نزدیکی تیسفون، هرمز اردشیر و بهمن اردشیر در خوزستان، بنیاد اردشیر 

در بحرین و بود اردشیر در شمال عراق کنونی اشاره کرد )مهرآفرین 1398، 28(.
به  او می توان  کارنامة  نبود و در  آرمانی  فرمانروایی  اردشیر  البته آشکار است که 
و  زیست  آن  در  که  زمانه ای  به  توجه  با  ولی  کرد،  اشاره  زیاده روی هایی  و  اشتباه ها 
دستاوردهایی که داشت می توان او را پادشاهی برجسته دانست که جانی تازه در کالبد 

تمدن، فرهنگ و هویت ایرانی دمید.





اردشیر یکم با برانداختن شاهان محلی و بیرون راندن رومیان از ایران زمین بخشی از 
انتقام تاریخی ساسانیان از »ستم اسکندر« را گرفت ولی ادامة نبرد با رومیان به دوران 
تجربه های  پدرش  زمان  در جنگ های  یکم  شاپور  کشیده شد.  یکم  شاپور  پادشاهی 
بسیار اندوخته بود و دلاوری هایش در نبردهای دورة اردشیر نام او را بسیار پرآوازه 

کرده بود. 
شاپور یکم را می توان یکی از نابغه های نظامی بزرگ تاریخ ایران و جهان دانست. 
پیروزی های  نظامی شگفت آوری داشت و  پادشاهی خود دستاوردهای  او در دوران 
او مرزهای شمال شرق  آورد.  به دست  ایران زمین  دیرین  برابر دشمنان  بی مانندی در 
ایران را به اوج گستردگی خود رسانید و شکست های سختی بر رومیان وارد آورد، 
به گونه ای که امروزه پژوهشگران غربی او را در زمرة بزرگ ترین دشمنان تاریخ روم 

 .)Matyszak 2008, 232( می دانند
بسیار  گزارشی  دلیل  همین  به  بود  آگاه  پیروزی هایش  اهمیت  به  نیز  شاپور خود 
ارزشمند از جنگ هایش را برای آیندگان بر جای گذاشته است. این گزارش به سه 
زبان پهلوی ساسانی، پهلوی اشکانی و یونانی بر سه ضلع ساختمان کعبة زرتشت در 
نقش رستم فارس کنده کاری شده است )برای آشنایی با کعبة زرتشت و دیگر بناهای 
نقش رستم نگاه کنید به کتاب دوم این مجموعه: هخامنشیان، فرمانروایان جهان واستان(. 
در این فصل بر پایة این سنگ نوشته ها و دیگر نوشته های تاریخی باقیمانده به بررسی 

دوران پرشکوه پادشاهی شاپور یکم می پردازیم.

نبردهای شاپور یکم و گوردیانوس امپراتور روم
از دست رفتن شهرهای  بین سال های 238 و 240 م و  پیاپی  از شکست های  رومیان 
در  روم  امپراتور  گوردیانوس  بودند.  بسیار خشمگین  میانرودان  مهم شمال  و  کلیدی 

شاپور یکم، پادشاه کشورگشا

2
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نخستین فرصتی که به دست آورد لشکری انبوه از سرتاسر قلمرو روم گرد آورد و به 
جنگ ایرانیان آمد. شاپور در این باره می نویسد: »هنگامی که من بر کشور فرمانروا شدم، 
قیصر گوردیانوس از همة سرزمین های روم، مردمان ژرمن و گوت لشکری گرد آورد 

)Dodgeon & Lieu 2002, 30( ».و ما لشکر کشید )و به سوی ایرانشهر )کشور ایران
لشکرکشی گوردیانوس به ایران در بهار 243 م آغاز شد. تاریخ نویسان رومی گزارش 
کرده اند گوردیانوس شهر کرهه را تصرف کرد و در منطقه ای به نام رساینه )در نزدیکی 
رأس العین در شمال شرقی کشور سوریة کنونی( شکست سختی بر ایرانیان وارد آورد. 
در پی این شکست سربازان ایرانی از نصیبین عقب نشینی کردند و این شهر به تصرف 
رومیان درآمد. گوردیانوس سرمست از این پیروزی ها در سال 244 م به سوی جنوب 

پیشروی کرد تا به شهر تیسفون حمله کند )ماکسمیوک 1397، 33(.
شاپور اجازه داد رومیان تا نزدیکی تیسفون پیشروی کنند و در میشیک، منطقه ای 
نزدیک تیسفون، با آن ها روبه رو شد. جنگی سرنوشت ساز و خونین آغاز شد که در 
آن رومیان شکست سختی از ایرانیان خوردند. شاپور گزارش می کند: »نبرد بزرگی بین 
دو طرف در مرزهای آشورستان در میشیک روی داد. قیصر گوردیانوس کشته شد و 

.)Dodgeon & Lieu 2002, 30( ».لشکر رومی تارومار شد
نیروهای باقیماندة رومی فردی به نام فیلیپ را به امپراتوری برگزیدند و او برای 
نجات بازماندگان شکست میشیک ناچار شد پیمان صلحی خفت بار با ایرانیان ببندد. 
بنا بر سنگ نوشتة شاپور: »قیصر فیلیپ به سوی ما آمد تا از ما درخواست سازش کند 
و برای نجات جان خود و یارانش پانصدهزار دینار پرداخت و خراجگزار ما شد. به 

)Ibid., 38( ».این علت ما میشیک را پیروز شاپور نام گذاری کردیم
تاریخ نویسان غربی به برخی دیگر از بندهای این پیمان نیز اشاره کرده اند، از جمله 
این که رومیان میانرودان و ارمنستان را به ایران واگذار کردند و ناچار شدند خراجی سالانه 
قفقاز  استحکامات  از  پاسداری  برای 
تاریخ نویسان  نگاه  از  بپردازند. 
»صلحی  پیمان  این  رومی، 
رومیان  برای  شرم آور«  بسیار 

بود )فرخ 1390، 339(.
بزرگ  فاجعه ای  رویدادها  این 
برای  بزرگی  پیروزی  و  رومیان  برای 
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ایرانیان بود و از نظر سیاسی و تبلیغاتی اهمیت زیادی داشت؛ این نخستین بار بود که 
امپراتوری رومی در نبرد با ایرانیان کشته می شد و این ناکامی به آشفتگی های سیاسی 
گناه  کوشیدند  رومی  تاریخ نویسان  دلیل  همین  به  زد.  دامن  روم  امپراتوری  در  بیشتر 
شکست حقارت بار رومیان در میشیک، کشته شدن گوردیانوس و پیمان صلح تحقیرآمیز 
روایتی  و  گرفتند  نادیده  را  میشیک  نبرد  آن ها  بیندازند.  فیلیپ  گردن  به  را  ایرانیان  با 
دروغین رواج دادند که فیلیپ علیه گوردیانوس توطئه کرد و ناچار شد با ایرانیان سازش 

کند )دیگناس و وینتر 1397، 54(.

لشکرکشی شاپور یکم به شرق ایران زمین
شاپور پس از در هم کوبیدن قدرت رومیان در غرب و در سالیانی که رومیان درگیر 
کشمکش های داخلی بودند  فرصتی طلایی برای گسترش قلمرو ایرانشهر در شرق و 
شمال شرق به دست آورد. چند سال پیش اردشیر بابکان تا اندازه ای به اوضاع مرزهای 
شرقی سروسامان داده بود، ولی شاپور در پی آن بود ایرانشهر به مرزهای تاریخی خود 

برسد و دولت های همسایه برتری آن را بپذیرند.
ولی  است،  نمانده  باقی  شرق  در  شاپور  جنگ های  از  چندانی  جزئیات  متأسفانه 
قدرتمند  دولت  او  آورد.  دست  به  بی سابقه ای  و  بزرگ  پیروزی های  او  که  می دانیم 
پاکستان کنونی( پیش تاخت. شاپور  تا پیشاور )در  کوشان را شکست سختی داد و 

فرمانروایان دولت کوشانی را از بین برد و شاهزادگان ایرانی را جایگزین آن ها کرد.
و  اردشیر  برادرش  دو  شاپور  دورة  در  که  می دهند  نشان  سکه شناسی  یافته های 
360 م  سال  تا  و  گرفتند  کوشان شاه  لقب  و  رسیدند  کوشان  فرمانروایی  به  پیروز 
شاهانی از دودمان ساسانی همچنان با لقب کوشان شاه بر قلمرو گسترده ای از قندهار 
تا بلخ و سغد )در آسیای میانه( فرمانروایی می کردند. سکه های برجای مانده از این 
 ـساسانی شناخته می شوند )بیوار  با عنوان سکه های کوشان  ایرانی امروزه  پادشاهان 

.)305 ،1389
شاپور در مرزهای شمال شرقی ایران نیز پیروزی های بسیار مهمی به دست آورد و 
سرتاسر فرارودان )کشورهای تاجیکستان و ازبکستان کنونی( را به قلمرو خود افزود. 
او برای تثبیت قدرت ایرانیان در شرق چند شهر بنیان نهاد که مهم ترین آن ها نیشابور 
بود. همچنین برخی شهرها مانند مرو نیز بازسازی شدند تا دژهای نیرومندی برای دفاع 

از سرزمین های شرقی ایران در برابر تاخت وتاز کوچ نشینان باشند.
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بحران ارمنستان و دور دوم جنگ های ایران و روم
ارمنستان از دورة اشکانی همواره یکی از منطقه های مشکل آفرین در روابط ایران و 
روم بود. در سال 63 م دولت های ایران و روم توافق کردند که شاخه ای از دودمان 
اشکانی در ارمنستان به پادشاهی برسد )برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب سوم 
فرمانروایی  آغاز  در  دودمان  این  فراموش شده(.  فرمانروایان  اشکانیان،  مجموعه:  این 
ساسانیان همچنان بر این منطقه فرمانروایی می کردند و پناهگاهی برای شاهزادگان و 
بزرگان اشکانیِ گریخته از ایران بودند. تا زمان پادشاهی شاپور یکم، اشکانیان ارمنستان 
با پذیرش فرمانروایی ساسانیان به فرمانروایی خود ادامه می دادند، ولی شاپور همواره 

خواهان فرمانروایی مستقیم بر این منطقه بود.
در سال 252 م خسرو یکم، پادشاه ارمنستان، با شورش برخی از بزرگان این کشور 
کشته شد. بزرگان ارمنستان پس از این رویداد خود را فرمانبردار شاپور خواندند و 
این گونه بود که ارمنستان استقلال داخلی اش را از دست داد و هرمز اردشیر پسر شاپور 
به فرمانروایی آن گماشته شد. برخی هواداران دودمان اشکانیِ ارمنستان از این رویداد 
ناخشنود بودند و پنهانی تیرداد پسر خسرو را به روم فرستادند تا از امپراتوران روم 
یاری بخواهد. این موضوع مایة اختلاف دولت ایران و روم شد )حسین طلائی 1397، 

.)47
شاپور در کعبة زرتشت ناخشنودی خود را از دخالت رومیان در ارمنستان اعلام 
کرده است: »قیصر بار دیگر به دروغ گرایید و کردارهای نادرستی در ارمنستان انجام 
داد« )Dodgeon & Lieu 2002, 30(. افزون بر این، به نظر می رسد رومیان از پرداخت 

خراج سالانه نیز خودداری کردند.
شاپور از این پیمان شکنی رومیان به شدت خشمگین شد و با لشکری انبوه آمادة 
ایرانیان در سال 253 م از فرات گذشتند و  انتقام جویانه به قلمرو روم شد.  حمله ای 
به دژهای رومی در سوریه حمله کردند. رومی ها برای رویارویی با ایرانیان لشکری 
گرد  کنونی(  سوریة  در  حلب  شهر  نزدیکی  )در  باربالیسوس  شهر  در  60,000 نفره 
آوردند و آمادة نبرد با ایرانیان شدند. شاپور بی هیچ هراسی به نبرد لشکر پرشمار رومی 

رفت و آن ها را تارومار کرد.
با شکست لشکر بزرگ روم در باربالیسوس وضعیت رومیان فاجعه بار شد. ایرانیان 
طی سه سال تاخت وتاز 37 شهر و دژ رومی را در سوریه و آناتولی تصرف و تاراج 
کردند. مهم ترین پیروزی ایرانیان گشودن شهر انطاکیه در کرانه های دریای مدیترانه بود. 
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در این رویداد تاریخی شهری که روزگاری سلوکیان از آن جا بر ایران فرمان می راندند 
به دست ایرانیان افتاد و قلمرو ایران زمین نخستین بار پس از دورة هخامنشی به دریای 

مدیترانه رسید.
تاریخ نویسان رومی می نویسد:  از  بود؛ یکی  فاجعه بار  شکست رومیان هولناک و 
نمی شدند،  سرمست  بودند  آورده  چنگ  به  که  فراوانی  غنیمت های  از  ایرانیان  »اگر 
می توانستند سرتاسر )غرب( آسیا را تصرف کنند« )فرخ 1390، 340(. به احتمال زیاد 
استراتژی نظامی شاپور تصرف درازمدت سوریه و آناتولی نبود، به همین دلیل پس از 

نابود کردن توان نظامی و اقتصادی دولت روم در منطقه به ایرانشهر بازگشت.

لشکرکشی والریانوس به ایران
خبر شکست های پیاپی رومیان و نابودی ده ها شهر و دژ رومی سرتاسر امپراتوری را در 
بهت و ناباوری فروبرد و از اعتبار نظامی و سیاسی امپراتوری روم کاست. والریانوس 
امپراتور روم در سال 257 م با لشکری 70,000 نفری از جنگجویانی از همة بخش های 
امپراتوری روم به شرق لشکر کشید تا انتقام شکست های روم را بگیرد. شاپور گزارش 
می کند جنگجویانی از 28 سرزمین زیر فرمان رومیان همراه والریانوس بودند از جمله 
و  کنونی(  )رومانی  داکیا  کنونی(،  )بلغارستان  تراکیه  اسپانیا،  کنونی(،  )آلمان  ژرمانیا 

.)Dodgeon & Lieu 2002, 49( )ایستریا )شبه جزیرة بالکان
جنگاوران  و  ساسانی  کشورگشای  پادشاه  تا  بود  آمده  چندملیتی  انبوهِ  لشکر  این 
لشکر  رسیدن  با  ایرانیان  کند.  پیشروی  ایرانشهر  قلب  تا  و  دهد  را شکست  آریایی اش 
رومی به سرعت از سوریه عقب نشینی کردند و همین سبب شد والریانوس پیشاپیش خود 

به  و  بداند  جنگ  پیروز  را 
افتخار پیروزی بر ایرانیان 

در  کند،  ضرب  سکه 
تازه  این  که  حالی 
جنگی  ماجرای  آغاز 

شگفت انگیز بود.
بعدی  ماه های  در 

میان  پراکنده  جنگ های 
میانرودان  شمال  در  رومیان  و  ایرانیان 
سال  در  سرانجام  آن که  تا  داشت  جریان 

سکة پیروزی والریانوس ضرب شده 
در انطاکیه.



30 / ساسانیان, فرمانروایان ایرانشهر

نزدیکی شهر  بین شاپور یکم و والریانوس در  بزرگ و سرنوشت سازی  نبرد  260 م 
ادِِسا در شمال میانرودان )شمال سوریة کنونی( روی داد. در این نبرد تاریخی سواران 
و  والریانوس  و  کردند  تارومار  به کلی  را  روم  چندملیتی  لشکر  ایرانی  سنگین اسلحة 
نیروهای باقیمانده اش را به محاصرة خود درآوردند. رومیان هیچ راه گریزی نداشتند و 

برای نخستین بار در تاریخ روم یک امپراتور رومی اسیر پادشاهی بیگانه شد. 
اسیر کردیم،  با دست خویش  را  قیصر روم  »ما  افتخار گزارش می کند:  با  شاپور 
و  شدند  اسیر  رومی  افسران  همة  و  سپاه  سران  سناتورها،  کنسول ها،  همة  همچنین 
ما آن ها را به پارس فرستادیم« ).Ibid(. والریانوس تا پایان زندگی اسیر ایرانیان بود 
به  اسیرشده  رومی  سربازان  و  بزرگان  همچنین  نداریم.  آگاهی  او  مرگ  زمان  از  و 
و  بندها  به  ویژه ساخت  شاپور  پروژه های ساختمانی  در  تا  فرستاده شدند  ایران زمین 

پل های خوزستان به کار مشغول شوند.
با نابودی لشکر چندملیتی والریانوس، امپراتوری نیرومند روم در برابر جنگجویان 
ایرانی زانو زد و راه پیشروی ایرانیان در سرزمین های شرقی امپراتوری روم گشوده 
شد. طی چند ماه بعدی 36 شهر رومی دیگر به ویژه در شرق و مرکز آناتولی با خاک 
یکسان و مردمشان به ایرانشهر کوچانده شدند، به این ترتیب در سال 261 م جنگ های 

شاپور یکم با رومیان با پیروزی کامل ایرانیان پایان یافت.
ضربة سیاسی و اقتصادی ای که شاپور به رومیان وارد آورده بود به راستی فاجعه بار 
نبرد  در  زبدة رومی  از جنگجویان  نفر  از 150,000  بیش  فقط هشت سال  بود. طی 
از  نفر  با خاک یکسان شدند، و هزاران  پای درآمدند، ده ها شهر و دژ  از  ایرانیان  با 
مردم استان های شرقی روم به ایران کوچانده شدند. شاپور با این اقدام توان انسانی و 
اقتصادی سرزمین های شرقی امپراتوری روم را برای هر گونه لشکرکشی انتقام جویانه 

در آیندة نزدیک نابود کرد. 
در  بار  نخستین  بود؛  هولناک تر  این ها  همة  از  رومیان  به  وارد آمده  روحی  ضربة 
بلندپایه، ثروتمند  از همراهان  نفر  امپراتور رومی زنده اسیر شد و صدها  تاریخ یک 
مغروری  رومیان  شدند،  ایران زمین  آبادانی  برای  کارگری  به  ناچار  نازپرورده اش  و 
بدترین  بودند در  برده گیری خو گرفته  باج ستانی و  به کشورگشایی،  که صدها سال 
کابوس های خویش نیز چنین وضعیت تحقیرآمیزی را تصور نمی کردند. شاپور نیز به 
اهمیت این پیروزی های بی سابقه آگاه بود و طی سال های بعدی یادمان های باشکوهی 

ساخت تا خاطرة این پیروزی ها را جاودانه کند.


